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چکیده
رنـگ  هنری-ادبـی،  آفرینـش  ابزارهـای  مؤثرتریـن  از  یکـی 
بلکـه  طبیعـی،  پدیـده‌ای  فقـط  نـه  رنـگ،  کـه  چـرا  اسـت؛ 
و  می‌شـود  محسـوب  زیباشـناختی  و  روانشـناختی  واقعیتـی 
بـا تصویرسـازی‌های ادبـی، نقـش مهمّـی در القـای مفاهیـم 
مختلـف بـه مخاطبـان دارد؛ از ایـن‌رو تفسری و تحلیـل کارکـرد 
رنـگ‌ در آثـار شـعری شـعرا، می‌توانـد مخاطـب را بـا جهـان 
فکـری آنهـا آشـنا کند و بسـیاری از حـالات روحـی و زوایای 
پنهـان شـخصیتیِ خالـق اثـر هنـری را بیـان نمایـد. بنابرایـن، 
بـا روش توصیفی-تحلیلـی،  تـا  بـرآن اسـت  نوشـتار حـاضر 
رویکـرد مولـوی کُـرد را نسـبت بـه رنگ‌هـا نشـان دهـد و بـا 
ارائـه‌ی تحلیلـی در ایـن زمینه، تصویر و توصیفـی از روحیات 
و ابعـاد شـخصیّتی شـاعر را ارائـه دهـد. بررسـی‌ها بیانگـر آن 
اسـت کـه رنگ‌هـا و تنـوّع آنها در شـعر مولـوی کُرد از بسـامد 
قابـل توجهـی برخـوردار اسـت کـه در ایـن میـان رنگ سـیاه، 
زرد، سـفید و سـبز بـه خاطـر اوضـاع اجتماعـی زمـان شـاعر، 
اتفاقـات و حـوادث زندگـی شـخصی و همچننی اعتقادات و 
باورهـای دینـی وی، حضور برجسـته‌ای دارد. افـزون براین، 
بسـامد بـالای رنگ سـیاه و تیره در سروده‌های شـاعر، نشـان 
از غلبـه‌ی روحیـه‌ی یـأس و دلمردگـی در مقطعـی از زندگـی 
مـرگ  بیامری،  قبیـل  از  ناگـواری  اتفاقـات  کـه  دارد  شـاعر 
فرزنـد و همسر می‌توانـد در ایـن رویکـرد دخیـل بـوده‌ باشـد. 
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1. مقدّمه

ــته‌ و  ــوف داش ــود معط ــه خ ــر را ب ــن ب ــواره ذه ــا هم ــته، رنگ‌ه از روزگاران گذش

زندگــی او را تحت‌تأثیــر قــرار داده‌انــد. در علــم روانشناســی نویــن، رنگ‌هــا یکــی از 

معیارهــای ســنجش شــخصیّت و خلقیــات درونــی افــراد اســت چــرا کــه کاربــرد هــر 

یــک از آنهــا تأثیــرات جســمی و روحــی خاصــی را در یــک فــرد باقــی می‌گذارنــد. از 

ایــن‌رو، رنــگ نــه تنهــا پدیــده‌ای طبیعــی بلکــه واقعیتــی زبان‌شــناختی، روانشــناختی 

و زیباشــناختی اســت کــه بررســی اهمیّــت و کیفیّــت بکارگیــری آن در شــناخت زبــان 

و ادبیــات حائــز اهمیـّـت اســت. بنابرایــن، بررســی و تحلیــل روانشــناختی جایــگاه و 

معنــای رنــگ در هــر شــعر می‌توانــد حقایــق فراوانــی را از زبــان، ادبیــات، جامعــه 

و شــخصیت شــاعر آشــکار کنــد.

ــور  ــا حض ــرد، رنگ‌ه ــاعران کُ ــعار ش ــردی و اش ــات کُ ــان و ادبی ــوزه‌ی زب در ح

مؤثـّـر و متنوّعــی دارنــد، بررســی‌ها نشــان می‌دهــد کــه در شــعر کلاســیک و 

ــتفاده‌ی  ــورد اس ــیعی م ــطح وس ــی در س ــی و کمّ ــر کیف ــگ از نظ ــردی، رن معاصرکُ

شــاعران قــرار گرفته‌اســت. عوامــل متعــدّدی در ایــن امــر دخیــل بودنــد، نخســت؛ 

ــت و دوم؛  ــبز اس ــگ س ــژه رن ــه وی ــگ ب ــرد رن ــی در کارب ــای مذهب ــش گرایش‌ه نق

ــاعران و  ــات روی آوردن ش ــین موجب ــق کُردنش ــی مناط ــی و اجتماع ــط سیاس شرای

ــوان نمــاد و ســمبل شــد. ــه عن ــگ ب ــه رن ــرد ب ــان کُ ادیب

بــه هــر حــال؛ ادبیــات رنــگ بــه عنــوان یکــی از عنــاصری که نقــش عمــده‌ای در 

خلــق تصاویــر شــاعرانه و خلاقیــت هــری دارد، می‌توانــد مخاطــب را در شــناخت 

بهــر شــاعر و اثــر ادبــی او یــاری کنــد چــرا کــه عنــر رنــگ و مفاهیــم مربــوط بــه 

ــدود  ــا ح ــد دارد و ت ــر پیون ــق آن اث ــاس و ادراک خال ــا احس ــی ب ــر ادب ــک اث آن در ی

فراوانــی بیانگــر حــالات عاطفــی و خواســته‌های درونــی شــاعر اســت.

1-1.بیان مسأله

ــه  ــگ ب ــه از رن ــت ک ــردی اس ــیک  ادب کُ ــاعران کلاس ــی از ش ــرد، یک ــوی کُ مول

ــتفاده‌ی  ــعری، اس ــع ش ــای بدی ــق تصویره ــن در خل ــاصر بنیادی ــی از عن ــوان یک عن

ــوی  ــای مول ــا در سروده‌ه ــامد رنگ‌ه ــزان بس ــر در می ــت نظ ــت دقّ ــی کرده‌اس فراوان

ــرد مکتوانــد مخاطــب را بــه بســیاری از ویژگی‌هــای اخلاقــی و رفتــاری شــاعر و  کُ

همچنیــن لایه‌هــای زیریــن جهــان بینــی او راهنمایــی کنــد. بــه عنــوان مثــال؛ رنــگ 
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ــدا  ــن پی ــی نمادی ــرد، مفاهیم ــوی کُ ــعار مول ــان اش ــفید و... در جری ــیاه، زرد، س س

کردنــد و گویــا شــاعر بــا تکــرار پیوســته‌ی آنهــا در صــددِ القــای پیامــی خــاص بــه 

مخاطــب اســت؛ پیامــی کــه خواننــده را بــه ورای معانــی ایــن الفــاظ و مفاهیمشــان 

می‌بــرد؛ مثــاً از تکــرار مــدام واژه‌ی »ســیاه« مــا بــه یــاد غم‌هــا و موقعیت‌هــای تیــره 

و تــار زندگــی شــاعر می‌افتیــم. از ایــن‌رو، پژوهــش حــاضر بــرآن اســت تــا رنــگ را 

ــرد مــورد تحلیــل و بررســی قــرار  از دیــدگاه روانشــناختی در سروده‌هــای مولــوی کُ

ــه  ــه حــالات و اندیشــه‌های درونــی شــاعر ارائ ــا شــناخت بیشــری نســبت ب دهــد ت

دهــد. قابــل ذکــر اســت کــه پژوهــش حــاضر بــا تکیــه بــر تمامــی اشــعار »دیوانــی 

ــت. ــام شده‌اس ــدرسّ« انج ــم م ــه‌لا عبدالکری ــح »م ــه‌وی« تصحی مه‌ول

1-2.پرسش‌های پژوهش

پرسش‌های اساسی این نوشتار عبارتند از:

ــک از  ــت و کدام‌ی ــدام اس ــرد ک ــوی کُ ــای مول ــه در سروده‌ه ــه کار رفت ــای ب - رنگ‌ه

آنهــا از بســامد بالایــی برخــوردار اســت؟

- رنگ‌هــای بــه کار رفتــه در اشــعار مولــوی کُــرد بیان‌کننــده‌ی کــدام حــالات روحــی 

ــت؟ و روانی اس

1-3.پیشینه‌ی پژوهش

ــرد  ــوی کُ ــون مول ــی پیرام ــات مختلف ــا موضوع ــدّدی ب ــای متع ــد پژوهش‌ه ــر چن ه

تحــت  کداخدارســتم)1395(  از جملــه:  انجــام شده‌اســت؛  و سروده‌هــای وی 

الســادات  شــمس  و  علــی  فتح‌الهــی،  شــیعر«.  هونــه‌ری  و  عنوان»مه‌ولــه‌وی 

ــور،  ــرد«، عثمان‌پ ــوی کُ ــعار مول ــه در اش ــم صوفیان ــینی)1396(. »واکاوی مفاهی حس

کلثــوم)1385( »بررســی زیبایی‌شناســی در دیــوان مولــوی کُــرد« و ...  امّــا بــر 

اســاس جســتجوهای بــه عمــل آمــده در ســایت‌های علمــی، تاکنــون هیــچ پژوهشــی 

ــی  ــرد بررس ــوی کُ ــعار مول ــگ را در اش ــی رن ــا بلاغ ــی و ی ــا عاطف ــن ی ــش نمادی نق

ــه  ــر ب ــری دیگ ــت از منظ ــاش کرده‌اس ــاضر ت ــش ح ــن‌رو، پژوه ــت. از ای نکرده‌اس

ــی و  ــگ بررس ــی رن ــگاه روانشناس ــعر وی را از ن ــرد و ش ــرد بنگ ــوی کُ ــعار مول اش

ــد. ــل کن تحلی

2.رنگ و تأثیرات روانشناختی آن

در ارتبــاط بــا روانشناســی رنــگ بــه عنــوان شــاخه‌ای از علــم روانشناســی، تاکنــون 

تعریــف جامــع و مانعــی از ســوی پژوهشــگران و صاحب‌نظــران علــم روان‌شناســی 
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ــا  ــناختی رنگ‌ه ــر روانش ــاز تأثی ــت از دیرب ــلم اس ــه مس ــا آنچ ــت، امّ ــه نشده‌اس ارائ

در اشــخاص مختلــف، مــورد توجّــه دانشــمندان بوده‌اســت. در روان‌شناســی 

نویــن نیــز توجّه‌هــا بــه ایــن مقولــه چنــد برابــر شــد و هــر یــک از رنگ‌هــا یکــی از 

ــر خاصــی  ــک، تأثی ــرا هــر ی ــد، زی ــه شــار می‌آین معیارهــای ســنجش شــخصیت ب

ــمی  ــی و جس ــت روح ــانگر وضعی ــد و نش ــی می‌گذارن ــراد باق ــم اف در روح و جس

وی هســتند؛ بدیــن معنــا کــه رنگ‌هــا بــر نیازهــای روحی-روانــی، شرایــط یادگیــری، 

کنــرل رفتارهــای خشــمگینانه، احساســات، درمــان افسردگــی و اختــالات یادگیــری 

ــش  ــض، تپ ــرل نب ــا در کن ــن رنگ‌ه ــر ای ــزون ب ــد. اف ــر دارن ــرژی اث ــطح ان و س

ــان  ــن در درم ــتند و همچنی ــد هس ــواب مفی ــی خ ــتها و حتّ ــون، اش ــار خ ــب، فش قل

ــی تومورهــای  بیماری‌هایــی مثــل میگــرن، سرطــان، اعتیــاد و امــراض پوســتی و حتّ

مغــزی اثــر دارنــد. »یوهانــس ایــن« یکــی از آمــوزگاران بــزرگ هــر رنــگ در عــر 

جدیــد بــه شــار می‌رفــت. وی ســال‌های زیــادی از عمــرش را وقــف تعلیــم رمــوز 

ــی  ــه بررس ــه‌ی او ب ــرد. علاق ــگ ک ــی رن ــی و زیبایی‌شناس ــری، روان ــای ب جنبه‌ه

بازتــاب رنگ‌هــا در آثــار هــری و ادبــی او را واداشــت تــا بــه آثــار برجســته اســتادانی 

ــه  ــن ب ــد. ای ــگاه کن ــگرانه ن ــد پژوهش ــا دی ــگ« ب ــوپهناور« و »رون ــه«، »ش چون»گوت

ارتبــاط بیــن موســیقی و رنــگ پــی بــرد، و نخســتین فــردی بــود کــه بــه مفهــوم مجــردّ 

رنــگ در نقاشــی‌های هندســی توجّــه کــرد. در کتــاب خــود بــه نــام »هــر رنــگ« در 

ــد  ــم مى‌کن ــه همــه تقدی ــاره نوشــته اســت: »رنــگ همــه‌ی مواهــب خــود را ب ــن ب ای

ــازد و  ــوف مى‌س ــى مکش ــیفتگان واقع ــراى ش ــط ب ــود را فق ــر خ ــوز نهان‌ت ولى رم

تنهــا کســانى کــه عاشــق رنــگ هســتند مى‌تواننــد زیبایــى و کیفیــت ذاتى آن را درک 

نماینــد. وی همچنیــن در ادمــه از تأثیــر رنــگ بــر حــس وزن )ســبکی و ســنگینی(، 

ــی(  ــی و کوچک ــاد )بزرگ ــی( و ابع ــه )دوری و نزدیک ــی و سردی( ، فاصل ــا )گرم دم

ــن، 1367: 1372(. ــت« )ای ــی داده‌اس آگاه

»ماکــس لــوشر« یکــی دیگــر از دانشــمندانی اســت کــه حــدود بیســت ســال و 

انــدی در ایــن مــورد تحقیــق کرده‌اســت؛ وی بــر ایــن بــاور ‎اســت؛ رنگ‌هــا بــا تمــام 

ــد  ــه بای ــی دارد ک ــه‌ی تنگاتنگ ــان رابط ــان‌ها چن ــا انس ــی م ــات زندگ ــل و جزئی عوام

ــات و پدیده‌هــای جهــان  ــا ســایر جزئی گفــت‌ وجــود فیزیکــی و روحــی انســان را ب

ــا حــدّی اســت کــه بــ‌ر  ــر، ت ــاط و تأثی ــن ارتب ــرار می‌دهــد. ای ــاط ق هســتی در ارتب

ــوشر، 1388: 25(.  ــد )ل ــتفاده می‌کن ــا اس ــی از رنگ‌ه ــات درون ــان احساس ــرای بی ب
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ــا  ــه و ی ــه رنگــی خــاص‌، جاذب ــردی‌، نســبت ب ــه هــر ف ــوان گفــت ک ــن، می‌ت بنابرای

ــن  ــد. از ای ــم باش ــیار ک ــخص بس ــه‌ی ش ــا جاذب ــه ی ــر دافع ــی اگ ــه‌ای دارد‌، حتّ دافع

ــک  ــی ی ــخصیت روان ــه ش ــبت ب ــوان نس ــه، می‌ت ــه و دافع ــن جاذب ــاس همی رو براس

شــخص تــا حــدود بســیار زیــادی آگاهــی پیــدا کــرد.

3.کارکرد رنگ در اشعار مولوی کُرد

بدیهــی اســت کــه هــر واژه، بیانگــر اندیشــه‌ی آفریننــده‌ی آن و همچنیــن، 

ــر  ــعر و ه ــت. ش ــی اس ــان بیرون ــری و جه ــتگاه فک ــاختار دس ــان‌دهنده‌ی س نش

ــل اینکــه برخاســته از عمــق احساســات و عواطــف  ــه دلی ــر هــری دیگــر، ب اث

ــی  ــات روان ــخصیّت و روحی ــای ش ــه‌ی تمام‌نم ــت و آیین ــد اس ــاعر و هنرمن ش

ــت؛  ــر اس ــش متأث ــی خوی ــط طبیع ــانی از محی ــر انس ــه ه ــا ک ــت و از آنج اوس

بســته بــه روحیــه یــا مســلک و اندیشــه‌ی خویــش بــه رنگــی خــاص علاقــه دارد 

و بــدان عشــق مــی‌ورزد یــا از رنگــی دیگــر متنفّــر اســت، بازتــاب ایــن علاقــه و 

تنفّــر، همــواره در تمــام عرصــه‌ی اعــال، گفتــار و نوشــتار او جلــوه می‌نمایــد. 

ــد خلاقیــت و شــکل‌دهی شــخصیت  ــوان گفــت؛ رنگ‌هــا در رون ــن می‌ت بنابرای

ــد. افــراد، تأثیــری عمیــق دارن

مولــوی کُــرد بــا اســتفاده از عنــاصری چــون طبیعــت و محیــط پیرامــون، بــه 

بیــان تصــوّرات ذهنــی و روحیــات شــخصی خــود پرداخته‌اســت. بــا نگاهــی بــه 

سروده‌هــای وی و توصیفــات رنگیــن او از پدیده‌هــا و عنــاصر جهــان، علاقــه‌ی 

ــای آن  ــگ و کارکرده ــی رن ــه بررس ــه ب ــود. در ادام ــان می‌ش ــا نمای ــه رنگ‌ه او ب

ــرد پرداختــه می‌شــود. در اشــعار مولــوی کُ

3-1.رنگ سیاه

یکــی از رنگ‌هایــی کــه در اشــعار مولــوی کُــرد از بســامد بالایــی برخــوردار اســت، 

ــت و  ــانی روزگار، فلاک ــی، پریش ــا تیرگ ــام ب ــرف ع ــیاه در ع ــت. س ــیاه اس ــگ س رن

بدبختــی قریــن اســت. روان‌شناســان، رنــگ ســیاه را بی‌رنگــی مطلــق می‌داننــد کــه 

تمــام رغبت‌هــا را از بیــن می‌برد؛»نمایانگــر مــرز مطلقــی اســت کــه در فراســوی آن، 

زندگــی متوقّــف می‌گــردد و لــذا بیانگــر فکــر پوچــی و نابــودی اســت. ســیاه، نفــی 

کننــده‌ی خــود، نشــانگر تــرک علاقــه، تســلیم یــا انــراف نهایــی بوده‌اســت«)لوشر، 

ــده  ــان داده ش ــیاه نش ــگ س ــا رن ــان ب ــره‌ی دوزخی ــم چه ــرآن کری 1388: 97(. در ق

ــوَدَّةٌ« )زمــر:  ــمْ مُسْ ــدارد: »وُجُوهُهُ ــه ن ــان توجّ ــه آن ــه‌ای کــه کســی ب ــه گون اســت؛ ب
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ــان در  60(. قیامــت عرصــه‌ی بــروز اسرار نهــان و تجسّــم اعــال و افــکار اســت آن

ایــن دنیــا قلب‌هــای ســیاه و تاریــک داشــتند و اعمالشــان ماننــد افکارشــان تاریــک 

ــه بیــرون منتقــل می‌شــود و چهره‌هایشــان ســیاه  ــود، در قیامــت ایــن حــال درون ب ب

خواهــد بــود.

ــاره‌ای از  ــرد، معانــی مختلفــی دارد. در پ رنــگ ســیاه در سروده‌هــای مولــوی کُ

مــوارد، نشــان عــزا و ماتــم اســت. در ایــن کارکــرد، زندگــی در فراســوی زمــان متوقفّ 

ــاهده  ــت، مش ــه روی داده‌اس ــی ک ــت مصیبت ــاعر باب ــدوه ش ــزن و ان ــت و ح شده‌اس

می‌شــود:

ڕۆڵــەڕۆ بێ‌تــۆ،  ســیاپۆش  خاتوونــان بێ‌هــۆش بێ‌تــۆ، ڕۆڵــەڕۆتەڵمیــت 

)مه‌وله‌وی، 121:1380(

ترجمــه: خانه‌هایــان بــه خاطــر دوری تــو ســیاهپوش شــده‌اند و زنــان نیــز از فــراق 

و هجــران تــو سرگشــته و حیــران هســتند. 

ــبت  ــوی نس ــای مول ــگ در سروده‌ه ــن رن ــالای ای ــامد ب ــت، بس ــر اس ــل ذک قاب

ــی  ــه در زندگ ــد ک ــواری باش ــات ناگ ــر اتفاق ــه خاط ــد ب ــا می‌توان ــایر رنگ‌ه ــه س ب

شــخصی مولــوی روی داده‌اســت. نمونه‌هــای آن، ســوختن کتابخانــه مولــوی کــه در 

آن کتابهــای بســیار و نوشــته‌ها و حتّــی دیــوان شــعر او می‌ســوزد. دوم وفــات عنــر 

خاتــون همــر مولــوی اســت کــه آنگونــه کــه پیداســت احــرام و عشــق زیــادی بــه 

ــه مــدّت هفــت ســال اســت کــه از  او داشــته اســت. ســوم از دســت دادن بینایــی ب

ــود: ــات او می‌ش ــث وف ــز باع ــأله نی ــن مس ــا همی قض

ســه‌رد هه‌ناســان  ڕه‌شــه‌بای  ــه‌ردکــزه‌ی  ــه ک ــه ته‌خت ــش ته‌خت ــیاماڵ عه‌ی س

)همان: 440(

ــیرازه‌ی  ــی آرام ش ــا صدای ــخت، ب ــادی س ــون تندب ــای سردم همچ ــه: نفس‌ه ترجم

ــیخت. ــم گس ــی‌ام را از ه ــادر زندگ ــیاه چ س

گویــا بــه خاطــر هــان اتفّاقــات ناگــوار زندگــی شــاعر اســت کــه رنــگ ســیاه 

در پــاره‌ای مــوارد، نشــان شــقاوت و بدبختــی بــه خــود می‌گیــرد و شــاعر در لفافــه‌ی 

ایــن رنــگ، پیوســته از زندگــی پــر مشــقّت خویــش، شــکوه و گلایــه دارد. افــزون بــر 

ایــن، همنشــینی رنــگ ســیاه بــا واژگانــی همچــون »سرد« و »تندبــاد« معنــای نمادیــن 

ــدارد. در  ــود ن ــاد وج ــه ب ــبت ب ــی نس ــرش مثبت ــه نگ ــرا ک ــد چ ــدّت می‌بخش آن را ش

ــار، 1375:  ــت )به ــاد شده‌اس ــوان ی ــر دی ــوان یاریگ ــه عن ــاد ب ــاطیری از  ب ــون اس مت


